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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

طریقه چهارم (مرحوم محقق بروجردی)

در تصویر قدر جامع بنابر مذهب صحیحها نظریه مرحوم آخوند، مرحوم اصفهان و مرحوم عراق (رحمهم اله) ذکر شد که
تمام این انظار مورد مناقشه قرار گرفت.

فرماید: واضح است که قدر جامع حقیقر مربوط به مرحوم بروجردی (ره) در کتاب نهایة الاصول است. ایشان منظریه دی
میان مراتب و افراد نمازهای صحیح وجود ندارد ‐که ما ادله آنرا ذکر نمودیم‐؛ لذا باید قدر جامع عرض یا عنوان را تصویر

نمود. کلام ایشان برای تصور قدر جامع عرض را متوان ط چند نته بیان نمود:

نته اول: صلاة مرکب از اجزاء و شرائط است.

نته دوم: به مجرد گفتن تبیرةالاحرام و شروع نماز، صلاة آغاز مشود؛ یعن این چنین نیست که در نماز حتما باید سلام گفته
شود تا به آن نماز اطلاق شده و عنوان مذکور کشف شود.

نته سوم: سونات و سوتات که در بین اجزاء وجود دارد نیز مانند سایر اجزاء، عنوان نماز دارد؛ یعن اگر بین دو جزء از
اجزاء نماز سوت واقع شد نمگویند این شخص از حالت نماز خارج شدهاست.

نته چهارم: مواد و اجزاء محصل هیئت نیستند؛ چون تا جزء آخر نیاید هئیت نیز وجود نخواهد داشت؛ در حالکه به سبب
اولین جزء عنوان هیئت و توجه خاص محقق م‌شود لذا مشخص مشود اینها به منزله مواد هستند.

با در نظر گرفتن این چهار نته اولین نتیجه این است که صلاة نفس اجزاء، اقوال و افعال نبوده و اینها به منزله مواد مباشند و
نماز هیئت یا صورت عارضه بر این مواد متباین است؛ چون اگر صلاة این اجزاء باشد، باید تمام اجزاء واقع شوند تا صلاة

محقق شود در حالکه با گفتن تبیرةالاحرام نماز آغاز مشود. یا اگر اجزاء همان صلاة باشد، تلیف سونات که در نماز
وجود دارد چیست؟!

طبق این بیان صورت، همان توجه خاص عبد به ساحت مول است که این توجه خاص و صورت به سبب شروع اولین جزء
شود که تنها اختصاص به نماز ندارد و در سایر عبادات مانند حج نیز وجود دارد؛ در نتیجه وجود قدر جامع حقیقمحقق م

میان اجزاء لزوم ندارد.[1]
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کلام مرحوم والد معظم (ره) در توضیح طریقه چهارم و بررس آن

هر چند در کلمات مرحوم بروجردی (ره) این مطلب وجود ندارد اما مرحوم والد ما (ره) در توضیح و بیان کلام ایشان به این
قانون فلسف که مگوید: «أن شيئية الش ء بصورته لابمادته» اشاره نمودهاند.

اما به نظر مرسد مرحوم بروجردی (ره) توجه به این قاعده فلسف نداشته و قصد ندارد به آن تمس نماید؛ چون ایشان
مفرماید: این اجزاء به منزله مواد بوده و مواد محصل هیئت نمباشند.

در حالکه طبق این قاعده فلسف ماده تأثیر و علیت در تحقق صورت دارد؛ یعن استعدادی که در ماده اول وجود دارد سبب
مشود این ماده به این صورت خاص بوجود بیاید.

مرحوم والد ما (ره) در ادامه مؤیدی برای کلام مرحوم بروجردی (ره) ذکر نموده و مفرماید: از تعبیر «أولها» در روایات که در
بیر یا تسلیم است؛ یعنشود صلاة چیزی غیر از تبیر و آخرها التسلیم»[2] وارد شدهاست، معلوم ملها التآن «الصلوة او

توجه خاص مقصود است که اول آن تبیر و آخرش تسلیم مباشد.

مرحوم والد ما (ره) دو اشال نسبت به کلام مرحوم بروجردی (ره) بیان نمودهاند:

اشال اول: اگر اجزاء نماز به منزله مواد باشد، چونه ممن است هنوز مواد وجود ندارد اما صورت محقق شود؟! توضیح
مطلب اینکه مرحوم بروجردی (ره) از ی طرف مفرماید: زمانکه نماز با گفتن تبیرة الاحرام محقق شد، توجه خاص نیز

حاصل مشود. اما از طرف دیر مفرماید: اینها مواد هستند در حالکه تحقق صورت بدون تحقق مواد ممن نیست.

اگر کس بوید با آمدن آخرین جزء کشف مشود که مواد گذشته صورت صلات داشتهاست، در جواب مگوئیم این مطلب
قابل التزام نبوده و استحاله دارد.[3]

به نظر ما این اشال وارد نیست؛ چون مرحوم بروجردی (ره) اینها را به منزله ماده حقیق نمداند؛ بله آنها را به منزله مواد
و هیئت صلات را به منزله صورت مداند.

ضمن اینکه تصریح دارد که این مواد مانند ماده فلسف عنوان محصل را ندارند یعن امان دارد بعض اجزاء محقق نشوند اما
در عین حال هیئت صلات محقق شود مانند شخص که بعد از گفتن تبیرةالاحرام فوت مکند.

اشال دوم: اینکه اجزاء، اقوال و افعال نماز ندانیم برخلاف ارتاز متشرعه است و متشرعه همینها را نماز مدانند نه هیئت
عارضیه یا توجه خاص تخشع مخصوص را.

البته امان دارد بوئیم ی از شرائط نماز هیئت اتصالیه و موالات است که این مسئله با مدعای مرحوم بروجردی(ره) تفاوت
دارد.[4]

به نظر ما این اشال وارد است و در ارتاز متشرعه اجزاء، اقوال و افعال نماز محسوب مشود نه غیر اینها. لذا مراد از
روایات که در آنها «الصلوة اولها التبیر و آخرها التسلیم» وارد شده این نیست که نماز حقیقت دارد و آن چیزی غیر از

تبیرةالاحرام است؛ بله این روایات در مقام بیان شروع و خاتمه نماز مباشند.



علاوه بر دو اشال مذکور، دو اشال دیر نیز به ذهن مرسد:

از مبعدات مدعای مرحوم بروجردی (ره) این است که هر چند وجود توجه خاص در نماز افراد بسیار کم ال سوم: یاش
وجود دارد، اما اگر شخص اجزاء، افعال و اقوال را به جا آورد اما توجه یا خشوع خاص نداشت نمتوان گفت او نماز

نخوانده و لذا تلیفش ساقط است.

اشال چهارم: مرحوم بروجردی (ره) وجود سونات و سوتات را دلیل بر این قرار داد که نماز برای توجه خاص است؛ در
حالکه سونات و سوتات را از راه دیر متوان داخل در نماز نمود تا چنین لازم نداشته باشد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

بين أفراد الصلاة مثلا فغير معقول، فان الصلاة ليست من الحقائق الخارجية، بل ه [1]. «أقول: أما تصوير الجامع الذات
عنوان اعتباري ينتزع عن أمور متباينة، كل واحد منها من نوع خاص، و داخل تحت مقولة خاصة، و ليس صدق عنوان الصلاة

عل هذه الأمور المتباينة صدقا ذاتيا، بحيث تون ماهية هذه المتثرات عبارة عن الحيثية الصلاتية، ثم إنه تختلف أجزاؤها و
شرائطها باختلاف حالات الملفين، من الحضر و السفر، و الصحة و السقم، و الاختيار و الاضطرار، و نحو ذلك، و عل هذا فلا
يعقل تصوير جامع ذات بين أجزائها ف مرتبة واحدة، فيف بين مراتبها المتفاوتة. و أما الجامع العرض فتصويره معقول، حيث
إن جميع مراتب الصلاة مثلا بما لها من الاختلاف ف الأجزاء و الشرائط تشترك ف كونها نحو توجه خاص، و تخشّع مخصوص
من العبد لساحة مولاه، يوجد هذا التوجه الخاص بإيجاد أول جزء منها و يبق إل أن تتم، فيون هذا التوجه بمنزلة الصورة لتلك

الأجزاء المتباينة بحسب الذات، و تختلف كمالا و نقصا باختلاف المراتب. و الحاصل: ان الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال و
الأفعال المتباينة المتدرجة بحسب‏ الوجود، حت لا يون لها حقيقة باقية إل آخر الصلاة، محفوظة ف جميع المراتب، و يترتب

عل ذلك عدم كون المصل ف حال السونات و السوتات المتخللة مشتغلا بالصلاة، بل ه عبارة عن حالة توجه خاص
يحصل للعبد و يوجد بالشروع فيها، و يبق ببقاء الأجزاء و الشرائط، و يون هذا المعن المخصوص كالطبيعة المشة، لها

مراتب متفاوتة تنتزع ف كل مرتبة عما اعتبر جزءا لها. لا أقول إن هذا الأمر الباق يوجد بوجود عل حدة، وراء وجودات الأجزاء،
حت تون الأجزاء محصلات له، بل هو بمنزلة الصورة لهذه الأجزاء، فهو موجود بعين وجودات الأجزاء، فيون الموضوع له

للفظ الصلاة هذه العبادة الخاصة و المعن المخصوص، و يون هذا المعن محفوظا ف جميع المراتب، فيون وزان هذا الأمر
الاعتباري وزان الموجودات الخارجية، كالإنسان و نحوه. فما أن طبيعة الإنسان محفوظة ف جميع أفراده المتفاوتة بالمال و

النقص و الصغر و البر، و نقص بعض الأجزاء و زيادته، ما دامت الصورة الإنسانية محفوظة ف جميع ذلك، فذلك طبيعة
الصلاة. و لعل ما ذكرناه هو المراد من الوجه الثالث المذكور ف الفاية ف تصوير الجامع عل القول بالأعم. إلا أن التمثيل لذلك

بالأعلام الشخصية مما يبعد ذلك فتدبر! و مثل هذا المعن يمن أن يفرض ف سائر العبادات أيضا من الصوم و الحج و
نحوهما.» نهاية الأصول، ص: 47 و 48.

[2]. ر.ک تفصیل وسائل الشیعة إل تحصیل مسائل الشریعة, جلد۶, صفحه 9، ابواب تبیرة الاحرام و الافتتاح، باب اول: باب
نع ِرِيشْعَدٍ امحم نفَرِ بعج نادٍ عزِي نب لهس ندٍ عمحم نب لع نع وجوبها و کیفیتها و مایجزی الاخرس منها. برای نمونه: و
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.يملا اَلتَّسيلُهلتَح
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